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 كانون مدافعان حقوق كارگر

  بشنو از

  علي یزداني

 بشنو از بشقاب و قاشق این نوا         

 روي صحن سفره ي بي نان و نا 

 ھر دوھمساز و ھماھنگ و دقیق          

 با سرودي سرد و با سوپي رقیق 

 یاد یاران را چھ خالي كرده اند                   

 :  نوحھ تقدیم اھالي كرده اند

 یاران چشم یاري داشتیم               ما ز"

 "   خود غلط بود آنچھ مي پنداشتیم

 اي دریغا رسم یاري را چھ سود                 

 این جفا دیدن حقوق ما نبود 

 سنگدان و پاي مرغي داشتیم                 

 مرغ و نان را یار مي انگاشتیم 

  آن رفیق نیمھ ره بود این یكي                

 نا رفیقي كرد و پر زد طفلكي 



 آنكھ از كف برده مرغ و نان ما                  

  آنكھ آتش زد براین انبان ما

  نظم سودا پیشھ ي دون پرور است  

  كیش و آئینش تلنبار زر است

  نظم غارت پیشھ ي سرمایھ دار

 برد از ما نان و آرام و قرار

  :      سفره این سان ھیمھ بر آتش فزود

  بر دزدي كھ نان از ما ربود  مرگ

  شرم دارم از شما زحمتكشان                

  زخم ھا در سینھ دارم جاي نان 

  یاد باد از روزگار سرخ داد                    

  یاد وصل سفره با نان یاد باد 

  روزگاري سفره گر مغموم بود                 

  از تمام خوردني محروم بود 

  ھر چھ كم مي شد ولي نان كم نبود         

  فكر نان بود و ولي نان غم نبود 

  صندوق بین الدول شد رھنمون           

  تا حكومت ھا كنند در شیشھ خون 



  خون محرومان و كار توده چون     

  مفت و ارزان مي خرند این قوم دون 

  جز غم و نفرت نمي زاید دمي                

  گشتھ چون افسانھ عشق آدمي 

  صندوق بین الدول ماما شده                         

  تا بزایاند نظامي سود ده 

  زان كھ خرس آز دارایان ز سود     

  بیش ازین خواھد كھ تا این لحظھ بود 

  آمد از بانك جھاني این ندا                 

  نان گران سازید و جان را بي بھا  

  بلاي جان ما                 " ھدفمندي"شد 

  حذف كرد از سفره لقمھ نان ما 

  ندیدم جز ستم                  " ھدفمندي"در 

   كي توانم این صفت بر آن نھم

  ھر چھ گشتم جز ستم در آن نبود            

 نیل بي آب است این با نام رود

 


